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نجیب، سمبل یگانگی هرات و خراسان
نجیب مایل هروی از دانشمندان شاخص افغانستانی 
اســت کــه به دنبــال ســال ها زندگــی در ایــران و بویــژه 
خراســان، شــاهد خدمات فرهنگی- ادبی بسیاری به 
همت ایشــان و برای حفظ و اعتلای ادبیات کشورمان 
بوده ایم. او در خانواده ای فرهنگی متولد شــد و جالب 
اســت بدانیــد کــه پدر اســتاد مایــل هروی هــم مردی 
دانشمند بود، همکاری نزدیکی با زنده یاد پرویز ناتل 
خانلری در بنیاد فرهنگ داشــت که حاصل آن انتشار 
آثار ارزشــمندی اســت که به یادگار مانده. با پدر استاد 
مایل هروی هم آشــنا بودم، او نیز مرد بسیار شریف و 
دانشمندی بود و حتی علاقه بسیاری به تربیت پسرش 
در ایــران داشــت و همین شــد که نجیب مایل هــروی برای دوره کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد عازم ایران و دانشــگاه فردوسی مشهد شــد. از همان دوران 
دانشجویی تفاوت جدیت ایشان در مقایسه با دیگر دانشجویان مشخص بود. 
با این حال از همان ابتدا مشــخص بود که بیش از تحصیل در فضای رســمی 
دانشگاهی، خواهان مطالعه و پژوهش های شخصی است که نتیجه آنها را به 
مرور در قالب کتاب هم منتشر کرد. بعد از اتمام دانشگاه، فرصت خوبی برای 
همکاری با کتابخانه آســتان قدس پیدا کرد و برای چند ســال در بخش نســخ 
خطی این مجموعه مشغول کار شد. بنیان تخصص ایشان در نسخه شناسی 
که یکی از وجوه فعالیت حرفه ای شان به شمار می آید در همین زمان گذاشته 
شد. بعدها به همکاری با بنیاد پژوهش های اسلامی هم پرداخت و مسئولیت 
تصحیــح متــون خطی را به عهده گرفت، من هم مســئولیت گــروه فرهنگ و 
ادب را قبــول کــردم و همکاری نزدیکی داشــتیم. یادگار اقامت اســتاد نجیب 
مایل هروی در این مرکز هم انتشار آثار ارزشمندی است که یکی از مهم ترین 
آنها »کتاب آرایی در تمدن اســلامی« اســت. هر چند که بروز برخی اختلافات 
با آســتان قدس رضوی، موجب قطع همکاری و دلگیری نجیب مایل هروی 
شــد که ورود او به تهران و آغاز همکاری اش با کتابخانه مجلس را ســبب شد. 
به عقیده من اســتاد مایل هروی دو وجهه برجســته کاری دارد، نخستین وجه 
آن فعالیت های جدی در حوزه نســخه شناسی است، آن هم در سال هایی که 
ایــن قبیل اقدامات چندان مورد توجه اهالی ادبیات نبود. علاوه بر این نجیب 
مایل هروی به عنوان یک مصصح و متن شناس هم کارهای ارزشمندی کرده 
که حاصل آن انتشار آثار متعددی از جمله کتاب هایی در حوزه متون عرفانی 
اســت. به کمک ایشــان بســیاری از عرفای ناشــناخته برای ایران و افغانستان 
شــناخته شــدند. افزون بــر این یکــی از اقدامات خــوب نجیب مایل هــروی را 
می توان انتشــار رساله های کوتاهی دانست که در جســت و جوهای خود آنها را 

یافته بود. در همان دورانی که در مشــهد مشغول همکاری با بنیاد پژوهش ها 
بــود، مجموعــه ای با عنوان رســائل منتشــر کرد که تا پنج- شــش شــماره هم 
ادامه پیدا کرد؛ این مجموعــه در بردارنده مقاله های متعددی در حوزه علوم 
مختلــف بــود. بخش عمده ای از نوشــته های نجیب مایل هــروی در زمره آثار 
مرجع دانشــگاهی است و خود من برخی کتاب های او را سال ها تدریس کرده 
ام. خدمات ایشان به حوزه ادبیات و تصحیح متون منجر به برپایی تجلیل های 
مختلفی شــده؛ از جمله مراســمی که به همت کتابخانه ملی برگزار شد و من 
هــم جزء ســخنرانان آن بودم که در نتیجه اش انتشــار کتابی با عنــوان »فرزند 
هرات« منتشــر شــد. بنیاد موقوفات افشــار هم به عنوان دانشــمند برگزیده از 
ایشان تجلیل کرد، مؤسسه مهمی که در تقدیرهای خود به دانشمندان مطرح 
بین المللی توجه دارد؛ کسب عنوان برگزیده یکی از دوره های جایزه کتاب سال 
هم از جمله دیگر عنوان هایی است که در رزومه کاری نجیب مایل هروی درج 
شده است. خدمات پنجاه ساله ایشان به سرزمین مان بر کسی پوشیده نیست و 
من حتم دارم نام ایشان برای همیشه در فهرست شخصیت های برجسته اهل 
کتاب و علاقه مندان کتاب باقی خواهد ماند. او تلاش بسیاری در زمینه حفظ 
پیوند فرهنگی میان دو کشور ایران وافغانستان انجام داده، یکی از مهم ترین 
ویژگی هــای اســتاد مایــل هروی را می تــوان در وفــاداری اش به افغانســتان، 
زادگاهش  دید؛ او حتی در ثبت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی افغانستان 
هم تلاشی جدی به خرج داده است. این در حالی است که علاقه بسیاری به 
ایران دارد؛ شــاید حتی بیشتر از افغانســتان. با این حال هیچگاه ملیت خود 
را نباخته است؛ همین وفاداری به گمانم یکی از جدی ترین دلایلی است که 
منجر به تلاش برای پیوند میان دو ملت شده است. هر چند که میان هرات و 
خراسان اصلی دوگانگی وجود ندارد، نجیب مایل هروی را می توان بی اغراق 

سمبل یگانگی میان هرات و خراسان دانست.

محمدجعفر یاحقی
عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی

یادداشت

ë 2 تیر
95 روز از ســال 99 گذشــته اســت. امــروز 
را هــم از هنرمندانــی که به دنیــا آمدند و 

درگذشتند یاد می کنیم.
ë تولدها

پرویز پرستویی: بازیگر محبوب سینما امروز 
65 ســاله می شود. پرستویی از جوانی تئاتر 
را آموخــت و بــا اینکــه به عنوان منشــی در 
دادگستری تهران کار می کرد به دلیل علاقه 
به تئاتر آن شــغل را رها و بازیگری را دنبال 
کــرد. او از اعضای گروه تئاتر بهــرام بیضایی بود و اولین تئاترش 
را هــم در قالب همین گروه بازی کــرد. عضویت در گروه تئاتری 
»کوچ« با همراهی بهزاد فراهانی باعث شد او در این هنر بیشتر 
شناخته شود. نمایش های میلاد، چشم در برابر چشم، شبی در 
حلبــی آباد و پتــک از مهم ترین آثار او در زمینه تئاتر هســتند. با 
فیلم »دیار عاشقان« وارد سینما شد و برای همان نقش سیمرغ 

بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را گرفت. 
صمــد بهرنگــی: 81 ســال پیــش در چنیــن 
روزی نویســنده ای بــه دنیــا آمــد کــه یکی از 
مشــهورترین چهره هــای ادبیــات معاصــر 
ایــران و فولکلــور آذربایجــان شــد. صمــد 
بهرنگــی معلم بــود و نقــش زیــادی در به 
رسمیت شناخته شدن حقوق کودکان در ایران و گسترش آموزش 
در روســتاهای آذربایجان داشت. نویسندگی را با طنزنویسی آغاز 
کــرد و پــس از انجام پژوهش هایــی برای جمــع آوری آثار ادبیات 
محلی آذربایجان داســتان هایی چون ماهی سیاه کوچولو، اولدوز 

و عروسک سخنگو و کچل کفترباز را نوشت.
غلامحســین غریــب: غریب یــک هنرمند 
تمام عیار بود. نویسنده، شاعر، موسیقیدان 
و نوازنده کلارینت. او که ســال 1302 به دنیا 
آمــده بــود به عنــوان یکــی از بنیانگــذاران 
انجمــن هنــری خــروس جنگــی شــناخته 
می شــود. انجمنی پیشــرو در هنر نو کــه در زمینه ادبیــات، تئاتر، 
موســیقی و نقاشــی فعال بــود. غریــب از دوســتان نزدیک نیما 
یوشیج بود و اولین داستانش به  نام »ساربان« با ویرایش یوشیج 
منتشــر شــد. او عضو هیأت مؤسس ارکستر ســمفونیک تهران و 

اولین نوازنده ساز بادی ارکستر سمفونیک بود.
ســالروز تولــد مســعود آب پــرور، کارگــردان، میرزاجهانگیرخان 
صوراســرافیل روزنامه نگار، محمــد حمزه زاده کارگــردان تئاتر، 
زهــره جهان پــرور طراح صحنه، ابراهیم فلاحی کاشــی کار، رضا 
روحانی اصفهانی مجسمه ساز، ابراهیم فلاحی کاشی کار، مجید 
مهرگان نگارگر، ایرج فهیمــی صدابردار، محمدمهدی گورنگی 

آهنگساز و کارن کیهانی آهنگساز هم امروز است.
ë درگذشت ها 

مصطفی کمــال پورتراب: آهنگســاز ایرانی 
و از اســتادان تئــوری موســیقی ســال 95 در 
چنین روزی درگذشت. او از 5 سالگی فلوت 
می نواخــت و دیپلــم هنرســتان موســیقی 
گرفــت و نواختن ســازهای فاگــوت، ویولن 
و تــار را آموخت. تئوری موســیقی را از روح الله خالقی یاد گرفت 
و از پرویز محمود به طور خصوصی آهنگســازی آموخت. کمال 
پورتــراب به تدریس موســیقی مشــغول بــود و مدتــی هم مدیر 
هنرســتان موســیقی ایران شد. او که ســال 1387 به عنوان چهره 
مانــدگار موســیقی ایران انتخاب شــد از اعضای هیأت مؤســس 
شــورای عالی خانه موســیقی ایران و نایب رئیس این شــورا بود. 
کتاب هــای تئــوری موســیقی، مقدمه ای بــر مبانی آهنگســازی و 

آهنگ های برگزیده برای پیانو از کتاب های پورتراب است.
احمــد ابراهیمی: ابراهیمــی در خانواده ای 
اهــل موســیقی در اورامانــات کردســتان به 
دنیــا آمده بــود و در تهــران به دلیل صدای 
ابوالحســن صبــا،  بــا  کــه داشــت  خوشــی 
مرتضــی محجوبــی، غلامحســین بنــان و 
ادیب خوانســاری آشــنا شــد و از آنها موســیقی و آواز را آموخت. 
ابراهیمــی اولیــن اجــرای رادیویــی اش را بــا محمــود ذوالفنــون 
در رادیــو تهــران اجرا کرد و پس از یک ســال به ارکســتر مرتضی 
محجوبــی پیوســت. او ســال ها بــه آمــوزش ردیف هــای آوازی 
مشــغول بود و ســال 92 پس از یک دوره بیماری در 87 ســالگی 

درگذشت.
کوروش اســدی نویســنده و مدرس داستان نویســی و جیمز روی 
هورنــر آهنگســاز فیلــم مشــهور تایتانیــک هــم در چنیــن روزی 

درگذشتند.

 به نام 
تاریخ

حسین محجوبی: در خانه ام ۴۵ سال کار فرهنگی انجام داده ام و این خانه پر از خاطره است و 
می تواند محیط فرهنگی بسیار خوبی برای جامعه باشد. از طرف دیگر همیشه عادت داشته ام که 

خاطراتم را بنویسم و به همین خاطر نیز مجموعه خاطرات کاملی از دوران پهلوی و همچنین 7۰ 
سال مشاهداتم از شهر تهران و تغییراتی که در این سال ها کرده است و ملاقات هایی که با شاعران و 

هنرمندان داشته ام، در اختیار دارم که قرار بود در قالب کتابی منتشر شود که متأسفانه به  دلیل شیوع 
ویروس کرونا این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر این کتاب در انتظار چاپ است و منتظریم تا ویروس 

کرونا برود و با کمک دوستان همزمان با یک نمایشگاه رونمایی این کتاب را هم برگزار کنیم.

 بخشی از گفت وگوی این نقاش، معمار و طراح پارک های معروف تهران با ایسنا

عکس نوشت
دیروز و در سالروز تولد عباس 
کیارســتمی بخــش دیگــری 
و  تقدیرنامه هــا  جوایــز،  از 
»عباس  زنده یــاد  لوح هــای 
کیارســتمی« به گنجینه این 
هنرمنــد در مــوزه ســینمای 
جایــزه  شــد.  اضافــه  ایــران 
جشــنواره  طلایی  یوزپلنگ 
بــزرگ  جایــزه  لوکارنــو، 
ســائوپائولو،  جشــنواره 

مدال یادبود کشــور فرانســه، جایزه روبرتو روســلینی، جایزه جشــنواره بوئنوس آیرس و سانفرانسیسکو، مدال شهرنانت 
فرانســه، مدال انستیتو فیلم بریتانیا، مدال سنت ایرکس و مدال دانشگاه ســوربون با همکاری بنیاد کیارستمی به صورت 
امانت در اختیار موزه ســینما گذاشــته شد. پیش از این نخل طلای جشــنواره فیلم کن برای فیلم »طعم گیلاس«، جایزه 
یادبود بزرگداشت کارگردانان جشنواره سه قاره نانت، جایزه یوزپلنگ برنز جشنواره لوکارنو، ارگ چوبین سینما کولون 
جشنواره ماردل پلاتا، مدال جشنواره توکیو، جایزه ویژه هیأت داوران هجدهمین جشنواره فیلم سائوپائولو برزیل و چند 

جایزه و مدال از جشنواره جیفونی در ویترین ویژه »عباس کیارستمی« در موزه سینما به نمایش درآمده بود.
عباس کیارستمی از اعضای هیأت مؤسسان موزه سینمای ایران در سال 1۳7۳ بود.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

خورشــیدگرفتگی  آخریــن 
را  هیجــان  از  موجــی  قــرن 
اجتماعــی  شــبکه های  در 
به وجــود آورد. در شــلوغی کرونــا و گرانی دلار، 
عکس هــا و فیلم هایــی از ایــن  پدیــده توســط 
کاربــران بخصــوص ســاکنان اســتان هایی کــه 
دیــده  خوبــی  بــه  آنهــا  در  خورشــیدگرفتگی 
می شد، به اشتراک گذاشته می شد. البته طبق 
معمــول کاربرانــی با این موضوع هم شــوخی 
می کردند. خواندن نمــاز آیات در مجلس هم 
از موضوعاتــی بود که بــه آن پرداختند: » اینکه 
امروز آخرین  خورشید گرفتگی قرنه خیلی برام 
هیجان انگیز بود. دیدمش. به خودم قول داده 
بــودم اینو دیگه ببینم اما اینکه هیچکدوممون 
رو  بعــدی  قــرن  خورشــیدگرفتگی  آخریــن 
نمی بینیم ترسناکه ها«، »  خورشید گرفتگی رو 
با بابام می دیدم از تلویزیون؛ سال 78. مجری 
گفت کسوف بعدی سال 99 رخ می ده. نگاهم 
کرد و گفت بعــدی رو با بچه  ات می بینی! حالا 
کســوف می بینــم و بچــه نــدارم؛ بابــام رو هم! 
تنهــای تنهای تنها«، » شــماها یادتــون نمی آد 
قدیــم خورشــید گرفتگی عــلاوه بر اینکــه زیاد 
اتفاق می افتاد که هیچ، ما بچه ها هم تو کوچه 
بــا عکــس رادیولــوژی ســعی می کردیــم مثــلًا 
بــدون اینکــه به چشــم مون آســیب برســه این 
اتفاق رو نظاره کنیم یادش بخیر«، » چشــمام 
دراومــد تــا فهمیــدم گوشــه راســت پایینــش 
گرفته.«، »آسیب وارده به چشم در اثر تماشای 
 خورشــید گرفتگــی رو جــدی گرفتــم. تصمیم 
داشــتم با گوشــیم عکــس بگیرم و تماشــا کنم 
حالا جایی خوندم ممکنه به گوشی هم آسیب 
بزنــه. ایــن توصیــه رو هــم بــا توجه بــه دلار 19 
تومن، شــما هم مث من جــدی بگیرین«، » از 
زیبایی های  کســوف مشــهد هوای ابــری ملایم 
بود که اســتفاده از یک فیلتر رو بلامانع می کرد 
و می تونســتی زیبایــی بیشــتری از آســمون رو 
ببینــی.«، » کاش خورشــید گرفتگــی بــا همین 

فرمــون می رفــت تــا آخــر تابســتون«، » یادش 
بخیر خورشــید گرفتگی کامــل. تلویزیون انگار 
افتتاحیــه المپیــک داشــت پخــش می کــرد.«، 
» ما هــر وقت خورشــید گرفتگی می شــه هرجا 
باشــیم شــب بخیــر می گیــم و دراز می کشــیم 
می خوابیم.«، » آخرین خورشــیدگرفتگی قرن 
در اولین روز آخرین تابستان قرن به خالق قرن 
پیوســت.«، » تماشای خورشــیدگرفتگی تجربه  
واقعــاً شــگفت انگیز و مهمیه. مثــل اینه که رو 
نیمکت ایستگاه اتوبوس بشینی چشاتو جوری 
تنگ کنی که سایه  یه پراید نقره ای داغون بیفته 
رو بدنه  یه پورشــه  نارنجی به نحوی که پورشــه 
چند ثانیه ای از دید خارج بشه. اصلًا بی نظیره. 
هیــچ رقمــه از دســتش ندیــد.«، » اولیــن بار تو 

زندگی ســی ساله ام خورشــیدگرفتگی رو دیدم 
و سرشــار از حس شــگفتی ام. چه قشنگی هایی 
همین بغل گوش مون، بالا سرمون، زیر پامون 
اتفاق می افته و الکی الکی ازشــون غافل ایم...

و  بی انتهاســت  چقــدر  زندگــی  زیبایی هــای 
» والا  می کنیــم...«،  فرامــوش  و  نمی دونیــم 
من آنقدر ســرم شــلوغ بود نرســیدم حتی لایو 
ببینــم«،  رو  خورشــیدگرفتگی  اینســتاگرامی 
» بــرای هــر دقیقــه مجلــس 22میلیــون تومن 
هزینه می شــه. جالبه بدونید امروز نمایندگان 
مجلس در ســاعت اداری نماز آیات خوندن«، 
»نمــاز آیــات واجبه، مثــل نمازهــای یومیه که 
یــه وقتی بــراش در نظر گرفته شــده توی همه 

 ادارات و هر جایی که مسلمون 
هست.«.

قیمــت  عجیــب  افزایــش 
تخــم  مرغ یکی از مســائلی 
روز  چنــد  در  کــه  اســت 
اینکــه  نوشــتند.  دربــاره اش  کاربــران  گذشــته 
بســیاری از کاربــران جوانــان دانشــجو هســتند 
و تخــم مــرغ بخــش مهمــی از غــذای روزانــه 
آنهاســت در حساســیت نشــان دادن بــه ایــن 
گرانــی مؤثر اســت. واکنش هــا بــه  گرانی تخم 
مــرغ معمولًا همراه با تعجب بود: » تخم مرغ 
دلار  زمانــی  یــه  تومــن.   1000 دونــه ای  شــده 
اینقــدر بود.«، » دیشــب تو ســوپری یه خانمی 
اومــد گفت: -تخم مــرغ دونــه ای داری؟ +بله 
-ســه تــا چقــدر می شــه +۴200 تومــن - لطفاً 
2تــا بدین!«، »پیــام ملت ایران بــه تخم مرغ: 
شــانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم«، 
» بــه خــدا دیگــه تخم مــرغ 1500 تومنــی باید 
تخم مرغ شانسی باشه.«، » تخم مرغ دونه ای 
هزار و پونصد تومن؟ سختی کار مرغم ما باید 
بدیــم؟«، » یعنــی چــی یدونه تخم مرغ شــده 
هزارتومن؟«، » تخــم مرغ دونه ای 1۵00تومن 
رو باید با پوست خورد«، » با تخم مرغ دونه ای 
هــزار و پونصد دیگه املت واســه خودش پیتزا 
محســوب می شــه.«، » تخم مرغ دونه ای هزار 
تومن.« شما رو به کمپین دانشجویی »هوا را از 

من بگیر ولی تخم مرغ را نه!«، » سلطان  تخم 
مــرغ رو هنــوز نگرفتــن؟!«، » رضا ترکاشــوند، 
مدیرعامل اتحادیه سراســری مــرغ تخم گذار: 
 تخــم مرغ 30 هزار تومانی ناشــی از هیجانات 
فضــای مجازی اســت« اصلًا کســی در فضای 
مجــازی از تخــم مرغ صحبــت کــرد؟ »گرانی 
ارز، مســکن، رکــود اقتصــادی، جوجــه کشــی، 
توزیع ناعادلانه ثــروت و.... هم تقصیر فضای 
مجــازی اســت؟ هــراس از  فضــای مجــازی تا 
کــی؟!«، » مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغ 
تخم گــذار گفتــه: »تخم مرغ گران نشــده فقط 
افزایش قیمت داشــته« چقدر جــواد خیابانی 
بخوایــم  اگــه  کــردم  » حســاب  شــده«،  زیــاد 
به خاطــر شــرایط بــد اقتصــادی روزی 3وعده 
تخم مــرغ و نــون بــدون ســبزی و بــدون پیــاز 
بخوریــم می شــه ماهــی یــک میلیــون و 3۵0 
تومــن. هــر وعــده نفری 2تــا تخم مــرغ و دوتا 
نون لواش حســاب کردم«.  »زندگی هیچوقت 
دســت از ســورپرایز کــردن برنمــی داره... مثلًا 
کی فکــرش رو می کرد تخم مرغ شــونه ای 30 
تومن رو ببینیم یا پراید نود میلیونی رو یا حتی 
یه خونــه زپرتی یک میلیارد قیمــت بخوره.... 
قدیــم بــه خدا یــه میلیون حرمت داشــت چه 

برسه به یه میلیارد«.
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تــا به حــال با ایــن عبارت برخــورد داشته اید؟»نســل 
کامروای فوری« برای چند لحظه به مشــکلات تان در 
ارتبــاط با فرزنــدان نوجوان تــان برگردیــد. نوجوانانی 
کم طاقت، کم حوصله و در نظر برخی والدین پرتوقع 
و پرمدعــا. معضل کم طاقتــی در برابر ســختی  ها، به 
یکی از موضوعات داغ در میان همکاران و دوســتانی 
کــه نوجوانــی در خانــه دارنــد، تبدیــل شــده اســت. 
نوجوانانی که در مقابل ســختی زود تســلیم می شوند 
یــا انتظار دارنــد که والدیــن مشکلاتشــان را حل کنند 
و آن را وظیفــه والدیــن می  داننــد. این روزهــا والدین 
نیــز بــه دلایل مختلــف در تله هایــی گیــر می افتند که 
یــا خود می ســازند- به دلیــل کمی دانــش و مهربانی 
بیش از حد- یا توســط فرزندان به شــکلی ناخواســته 
برایشــان ساخته می شود. والدین به دلایل شرایط رقابتی موجود در جامعه 
و برای اینکه فرزندشــان از گروه همسالان عقب نمانند یا جایگاه بهتری در 
جامعه کســب کننــد، بهترین نقش ها را ایفا می کننــد و در نقش یک حامی 
تمــام قــد ظاهر می شــوند. گاهی به دلیــل گذراندن دوران ســخت کودکی و 
نوجوانی و کمبودها دلشــان نمی خواهد فرزندشــان تجربه ای مشابه داشته 
باشــد و بــاز هم به خود ســخت می گیرند تــا فرزند راحت باشــد و هیچگونه 
سختی و کمبودی تحمل نکند. یا به دلایل شرایط کاری سخت خود و زمان 
زیادی که صرف کار می کنند بیش از حد نیاز و برای جبران به خواســته های 
فرزندان تن می دهند و... این ها نمونه هایی از تله هایی اســت که هر کدام از 
ما ممکن اســت در آن گیر افتاده باشــیم. از طرفی سرعت زندگی، امکانات 
موجــود در فضــای مجازی و در دســترس بودن آن باعث شــده تا نوجوانان 
و کــودکان در کمتریــن زمــان بیشــترین اطلاعات را با جســت و جو در یکی از 
موتورهای جســت و جو پیدا کنند. بدون گذراندن زمان زیاد، تلاش و تحمل 
و مشــقت یک پروژه تحقیقی. خودتان را مقایســه کنید که برای یک تحقیق 
مجبور بودید به کتابخانه ها بروید، به مؤسســات 
یا دانشــگاه ها، بــه پایان نامه ها رجــوع کنید یا به 
آرشیو نشریات و... سر بزنید. این ها نیازمند صبر 
و پشــتکار بود. اما نسل امروز بدون درک درست 
از انتظار رشــد می کند و این خطری اســت که در 
رویارویــی بــا چالش بــا آن مواجه می شــود. این 
نســل کامروای فوری، خود را واحدهای انفرادی 
تصــور می کننــد و انتظــار دارند خیلی ســریع به 
خواســته ها برســند و کمتــر تجربــه کار جمعی و 
گروهــی دارند. اما درک خواســته های درســت و 
غلــط آن ها، آموزش تحمــل و بردباری و تلاش 
بــرای رســیدن به خواســته تمرینی اســت که می توانــد به آنها کمــک کند تا 
درک بهتر و بیشــتری از انتظار داشته باشــند. والدین امروز به دلیل ترس از 
دســت دادن فرصت ها، فرصت تجربه و خطا را از فرزندانشــان گرفته اند و 
خودشــان هم به کامروایی فــوری عادت کرده اند. اینکــه بخواهیم فرزندان 
ما بهترین باشــند، بدون خطا و اشــتباه و آنها را در دام رقابت سنگین برای 
بهترین بودن بیندازیم، باعث می شود فرصت تجربه، زیستن و تفکر و پیدا 
کــردن راه را از آنهــا بگیریم و این اشــتباه ما به عنوان والد اســت. آشــنایی با 
نیازهــای بچه هــا در هر دوره ســنی، فرصــت دادن به آنهــا و خودمان برای 
تجربه زندگی، نترســیدن از قضاوت و اشــتباه می تواند بــه ما برای نجات از 
این دام کمک کند. فرصت مطالعه و خوانش فراتر از متن، دیدن، شنیدن 
و بــا هم بودن می تواند به ما کمک کنــد تا برای فرزندان فضایی برای تفکر 
و تجربــه ایجــاد کنیم. کتــاب »آموزش تفکر بــه کودکان« بــه والدین کمک 
می کنــد تــا خودشــان را از تله هایــی که نســل کامــروای فوری برایــش ایجاد 

می کنند خلاص کند و به فرزندان صبر، تحمل و تفکر را آموزش بدهد.  
آمــوزش تفکــر به کــودکان بــه قلــم: دکتــر دارلین ســوییت لنــد و دکتــر ران 
اســتولبرگ با ترجمه سید سینا میرعربشاهی توســط انتشارات مروارید منتشر 

شده است.

در ایــن مــدت کــه به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا بیشتر در حانه حضور داشتم، علاوه 
بر کارهای حرفــه ای و علمی فرصتی پیدا 
کردم برای دیدن و خواندن آثار متفرقه که 
شاید برای ما حالت تفننی داشته باشند و 
البتــه ذهن را از خســتگی ها و درگیری های 
کــه  بــود  مدتــی  می کنــد.  آزاد  معمــول 
می خواســتم فیلم هــای اینگمــار برگمان 
کارگــردان ســوئدی را ببینم. فیلم هایی که 
تا به حال به صورت پراکنده دیده بودم اما 
دوســت داشــتم به صورت پیوسته و پشت 
سر هم آنها را تماشا کنم و در این دوران فرصت این کار فراهم شد. 
باز هم این فیلم ها برایم جذاب بودند و نمی توانم از بین آنها یک یا 
دو فیلم را انتخاب و توصیه کنم برای دیدن. من مجموعه کارهای 
برگمان را دوست دارم اما شاید بتوانم بگویم فیلم های »تماس« 
که به »یک داســتان عاشقانه« هم شهرت دارد و »لبخندهای یک 
شــب تابســتانی« برایم بســیار جالب بودنــد. کتابی هم بــه تازگی 
خوانــده ام کــه می توانــم آن را توصیــه 
کنم؛ رمان »عامه پســند« نوشته چارلز 
بوکفســکی نویســنده امریکایــی. مدت 
زیادی بــود که می خواســتم ایــن رمان 
را مطالعــه کنــم و فرصــت نمی شــد و 
ایــن فرصت در ایــن مدت ایجاد شــد. 
»عامه پسند« را بســیار دوست داشتم. 
داستان این کتاب به شکلی است که در 
قالب وقایع روزمره مفاهیم کلی حیات 
اجتماعی هم بیان می شود و البته حالتی انتزاعی پیدا می کند. این 
ســبکی شناخته شده در ادبیات اســت که راوی در حالی که زندگی 
روزمره خودش را روایت می کند برداشت های خودش را از مفاهیم 
و عناصر فلسفی و حیات اجتماعی به صورت مفاهیم انتزاعی بیان 
می کند. در رمان »عامه پســند« این اتفاق بخوبی افتاده است و به 

شکلی روایت می شود که برایم بسیار جذاب بود.

از برگمان تا بوکفسکی ما و نسل کامروای فوری
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